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   چكيده
. انـد  تمـايز در هـم تنيـده   ه شـكلي غيرقابـل  همواره در آثار ادبي، توصيف و روايت ب

هاي متعددي نيـز بـه   هاي اخير، نظريهشناسانه در دهههاي روايتهمسو با پژوهش
ي الگوهايي از كاركردهاي مختلف توصيف در آثار متفـاوت پرداختـه و بـه هـر     ارائه

 در ايـن ميـان، توصـيف   . انديك از انواع ادبي، شكل خاصي از توصيف را نسبت داده
اي برخوردار و نقـش آن در پرداخـت   در آثار رئاليستي و ناتوراليستي از جايگاه ويژه

هـاي  جستار پيش رو، با هدف تعميم نظريه. ها انكارناپذير استرويدادها و شخصيت
رئاليستي و ناتوراليستيِ معاصر فارسـي، سـعي    مربوط به توصيف بر چندين داستان
گـاه توصـيف در رمـان، نقـش آن را در تعيـين      دارد پس از مطالعه تاريخچـه و جاي 

شناختيِ چند داستان زماني، رسالت آموزشي و به طور كلي زيبايي- چارچوب مكاني
زاده، هـدايت، علـوي،    هايي از جمـال در اين راستا، داستان. كوتاه ايراني تبيين نمايد

 آل احمد و چوبك را برگزيـديم و كاركردهـاي گونـاگون توصـيف را در آن بررسـي     
دهد كه در آثار نويسندگان مـذكور، توصـيف نـه     نتايج اين تحقيق نشان مي: كرديم

تنها عنصري خنثي و توقفگاه در روند روايت نبوده بلكه از طريق شگردهاي اسـتتار  
علاوه بـر تبيـين رفتـار و    . شده استپيشبرد داستان نيز فراهم  امكانآن در روايت، 

سـازيِ  گـاه بـه آمـاده    مـورد مطالعـه  هـاي  ها، توصـيف در داسـتان  كنش شخصيت
اي از بـه شـكل مجموعـه    ي نيـز د و گـاه انجام ـ يزمانيِ داستان م ـ- چارچوب مكاني

  .يابدآيد و كاركردي آموزشي مياي درمينامههاي لغتبينش
  

  .داستان كوتاه، روايت، توصيف، رئاليسم، ناتوراليسم :هاي كليدي واژه
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  مقدمه 
هـم تنيـده   استان، دو بخش روايي و توصـيفي در در هر د در سنت آفرينش ادبي، همواره

در واقـع هـر داسـتان    . گيردناپذير به خود ميهستند و اين آميختگي، گاه شكلي تفكيك
هاسـت و در بخشـي ديگـر بـه توصـيف      شامل بخشي مربوط به روايت حـوادث و كـنش  

غام شـده و تحـت   از ديرباز اين دو بخش در هم اد. پردازدها ميها، اشيا و مكانشخصيت
1روايت«عنوان مشترك 

«
، در توصـيف  2ديـدرو  ةنام ـبـر اسـاس لغـت   . اندشدهشناخته مي 

بلكـه   ،هـا اهميـت ندارنـد   هاي جسمي و روانيِ شخصـيت اي مانند نزاع، تنها جنبهپديده
در نظـر گـرفتن    نـابراين ب. )Diderot, 1751: 878-879(ها نيز در توصيف نقش دارند كنش

: نويسد باره ميدر اين 3فيليپ هامون. رسددشوار به نظر مي ،صيف و روايتمرزي ميان تو
د كـه در تعامـل دائـم    شوساختاري در نظر گرفته مي ةتوصيف و روايت به عنوان دو گون«

 ,Hamon( »همواره توصيف در روايت و متقابلاً روايت در توصـيف وجـود دارد  . قرار دارند

گيرد كه به جـاي تـلاش بـراي    تلاقي، هامون نتيجه ميبا در نظر گرفتن اين . )91 :1993
  .)Ibid, 1981: 56(تعريف توصيف، بهتر است به تبيين عملكرد آن پرداخته شود 

شناسـي و همگـام   روايت هايههاي اخير، همزمان با پيشرفت چشمگير نظريدر سال 
 ـ صورت گرفته است، آثاري نيـز بـه   4هاي فراواني كه در ساحت قصهبا بررسي ابـزار   ةارائ

  .اندمناسبي براي مطالعات مربوط به توصيف پرداخته
توصيف در ادبيات، بـه   بارةشده درهاي ارائهدر اين پژوهش برآنيم تا با تكيه بر نظريه

توصـيف، انـواع    هر چند. بررسيِ رويكردها، كاركردها و جايگاه آن در متون ادبي بپردازيم
د، در چارچوب محـدود ايـن   شواگوني برجسته ميك در متون گونمختلفي دارد كه هر ي

 ـ بنـابراين  .ها فراهم نيستاين گونه ةمقاله امكان پرداختن به هم حاضـر، تنهـا بـه     ةمقال
بررسي كاركردهاي توصيف در چندين داسـتان كوتـاه رئاليسـتي و ناتوراليسـتي معاصـر      

نـين  فارسـي و همچ هـاي كوتـاه   با توجه به فراواني توصيف در داستان. پردازدفارسي مي
هـا در  كوشيم نشان دهيم كه ايـن نظريـه  و ناتوراليسم، ميرا گجايگاه آن در ادبيات واقع

  .هاي كوتاه معاصر فارسي نيز قابل تعميم و كاربست استداستان

                                                 
1. Diégésis 
2. L’Encyclopédie de Diderot 
3. Philippe Hamon 
4. Récit 
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  پژوهش پيشينه
هاي بسـياري بـه بررسـي جايگـاه و انـواع توصـيف در آثـار مختلـف         تاكنون پژوهش

توصيف طبيعـت در ديـوان منـوچهري و    «توان به ها ميان اين پژوهشاز مي. اندپرداخته

و نيـز   زاده ، حسـن سـلطاني كـوه بنـاني و سـميه جـم      كوشكياز علي دودمان  »صنوبري

در . اشـاره كـرد  بخت زهرا كيانو به قلم محبوبه مباشري و  »وصف در شعر فروغ فرخزاد«

هاي خود مورد بحث براي توصيف اني كه شاعرابزار ةندگان به مطالعويساين دو نمونه، ن
رفتـه در ديـوان ايـن شـاعران را بررسـي      كارهاي بهاند پرداخته، انواع صفتفتهبه كار گر

آن در  ةبررسي توصـيف و كاركردهـاي برجسـت   «چنين در پژوهشي با عنوان هم. اندكرده

مـان  ندگان تنها به معرفي جايگاه توصـيف و كاركردهـاي گونـاگون آن در ر   ويس، ن»رمان

  . اندبسنده كرده
ركردهـاي متنـوع توصـيف در    جستار پيش رو، علاوه بر معرفي تاريخچه، جايگاه و كا

عملكردهـاي توصـيفي را در چنـدين     و هـا ست تا كاربست اين نظريها صدد آنرمان، در
  . آيدو از اين جهت، كوششي نوين به حساب مي كندداستان كوتاه معاصر فارسي مطالعه 

  

  ركرد توصيف در ادبياتجايگاه و كا
مـتن  «تـوان بـه   انـد، مـي  از ميان آثاري كه به بررسي جايگاه و نقش توصيف پرداخته

توصـيف  «، )1989( ژانآدام و پتـي اثـر   »شـناختيِ مـتن  توصيفي، بوطيقاي تاريخي و زبان

و ) 1993( آداماثـر   »توصـيف «، )1991( هـامون اثر  »ادبي، گلچيني از باستان تا رولان بارت

در اين ميان مطالعـات  . كرد اشاره )1992( هاموننوشته  »توصيف چيست؟«الاتي نظير مق

، رومن ياكوبسن )»شكل ثابت نثر«توصيف به عنوان  نظريه( 1افرادي نظير گوستاو لانسون

و نيــز ) هــامجــاز نــزد رئاليســت ةســازي دربــارمطالعــه روي نثــر پاســترناك و فرضــيه(
 ,Hamon(انـد  هـاي توصـيفي پرداختـه   بار به بررسي نظـام براي اولين هاي ريفاتر پژوهش

2011: 2(.   
ت نـوعي واحـد سـاخ    ،نوعي كنش زبانيِ رايج است و توصيف ،توصيف كردن در واقع

                                                 
1. Gustave Lanson 
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اختي، تـاريخي، قضـايي،   شـن در گفتمـانِ مـردم   كه به جـز ادبيـات داسـتاني    است متني

اي از عــده توصــيف، ةنِ واژناپــذير بــودبــا وجــود تعريــف. نيــز وجــود دارد... بازرگــاني و

توصيف «به نظر هيرش، . اندهاي آن پرداختههبنتعاريفي از برخي ج ةپردازان به ارائ نظريه

بـر ايـن   ). Hirsch, 1974 : 50( »پـردازد زمانيِ ايسـتا مـي   ةبيروني در يك باز ءاشيا ةبه ارائ

1ركود«اساس، توصيف با نوعي تعليق زماني يا 
، كه در )Barthes, 1970: 216(همراه است  »

  . شودطول خوانش متن توصيفي احساس مي

 ,Ricardou(ريكاردو نيز مانند هيرش، به نوعي سكونِ زماني در توصيف معتقد اسـت  

 ـهـيچ  ،هـا حتي اگر فهرستي از كـنش  به عبارت ديگر). 75 : 1978 ه تغييـر متنـي در   گون

. توصـيف صـورت گرفتـه اسـت     د،وعي سير داستان را پيش نبرند و به نداستان ايجاد نك

بنابراين در متن توصيفي، با نوعي توقف يا ايستايي در سير روايي داستان مواجهيم و بـه  

حـري،  ( »يابـد در درنگ توصيفي، سرعت نقل داستان در مـتن كـاهش مـي   «همين دليل، 

1387 :59(.   

از نگـاه  . كننـد تعريف مـي  واع گوناگونِ متنتوصيف را در تضاد با ان ز،و كورت گرِماس 

گيريِ گفتمان، توصيف بخشي سـطحي اسـت كـه در    پرداز، در فرايند شكلاين دو نظريه

هـاي صـوري توصـيف، امكـان     ويژگـي . گيـرد قرار مـي ... تضاد با ديالوگ، داستان، تابلو و

). Courtès, 1979: 92-93  &Greimas(كننـد  پذيري وصفي را بـراي آن فـراهم مـي   تحليل

 :Hamon, 1981(گيرد را به عنوان بخشي كاملاً مستقل در نظر ميفيليپ هامون، توصيف 

بـه نظـر وي، هـر    . شـود وار قائـل مـي  و در تعريف توصيف، براي آن ويژگيِ فهرسـت ) 25

اسـت كـه بـا نظمـي     ...) هـا و ها، كـنش اشيا، خصلت(عناصر  توصيف در واقع فهرستي از

 2ارجـاعي  ةوصيف به مفاهيم سادبر اين اساس، ت. )Ibid: 56(شوند دهي ميخاص سازمان

شـود  محـدود نمـي  ... وهاي دسـتوري ماننـد فعـل، صـفت     و يا گروه ...و مانند فضا، اشيا

)Hamon, 1981: 56(    ِبلكه با توسل به نمايشي زنده از اشيا و شرايط، بـه جـاي بازنمـايي ،

نصـرِ  ع 3هـاي ارجـاعيِ  بر اساس ويژگـي . )Ibid, 1993: 10(بخشد شيء، به آن عينيت مي
                                                 
1. Stase 
2. Référentielle 
3. Référent 
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مكـان و  ، 1توصـيف زمـان  : شـود بنـدي مـي  شده، توصيف به انواع مختلفي طبقـه توصيف

، توصيف همزمـان چهـره و   4هاخوي شخصيتو، خلق3ها، شكل ظاهري شخصيت2مناظر

هـا،  و توصيف زنده از كـنش  6، تلفيق دو توصيف مشابه يا متضاد5ها شخصيت خويوخلق

  . )Hamon, 1981: 11( 7رواني - احساسات و حوادث جسمي

 در واقـع . يين عملكرد توصيفي داردياكوبسن با تكيه بر عملكردهاي زباني سعي در تب

در بحث از زبان، آنگونه كه ياكوبسن مطرح كرده است، وقتي پيام به زمينه يـا مصـداق   «

داراي  ،ارجاع پيدا كند، داراي نقش ارجاعي است و چون پيام به سوي پيام معطوف باشد

تكيه بر همين اصل، وقتي مرجع روايت، مـثلاً توصـيف باشـد، نقـش      با. نقش ادبي است

 ـ  ؛ارجاعيِ زبان كاملاً متحقق شده يا مصداق يافته است  ةآنگونه كه روايت تـاريخي، نمون

كه گفته شد، اين نقش ارجاعيِ زبـان بـا منطـق    چنان. شودكامل ارجاع زباني شمرده مي

 ـ  ب بيشتري پيدا ميتناس ،پردازيخاص روايت يعني توصيف و شخصيت  ةكنـد و دو مقول

 ـ  ،پردازياخير يعني توصيف و شخصيت  پـردازي گـويي و داسـتان  قصـه  ةآن هـم در مقول

  .)188: 1388مرتضوي، ( »زندكم تعليق زبان در مرز ارجاع و نقش ادبي را رقم مي كم

پردازد كه متن روايـي از بيـان آنهـا عـاجز و معـاف      گاه توصيف به روايت مسائلي مي

كنـد تـا بـدون    اين امكان را فـراهم مـي   ،هاي توصيفيبخش 8منديِدر واقع مفهوم. است

 روايـت را بيـان كنـد و آن را از    9ةزدوقفه در سـير داسـتان، مسـائل نـاگفتني يـا واپـس      

 :Adam, 1993(انـد، رهـايي بخشـد    بستي كه شخصيت و نويسنده در آن گرفتار شـده  بن

119-120( .  

د، تقريباً در هر دوره و مكتب ادبي، توصـيف شـكل جديـد و    شوكه مشاهده ميچنان
 توصـيف . رودهاي آن مكتب بـه شـمار مـي   گيرد و جزيي از مشخصهمتفاوتي به خود مي

                                                 
1. Chronographie 
2. Topographie 
3. Prosopographie 
4. Éthopée 
5. Portrait 
6. Parallèle 
7. Tableau, hypotypose 
8. Sémantisation 
9. Refoulé 
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: شـود  در سبك حماسي ديده مي ويژهبهدر ادبيات داستانيِ يونان و رم باستان و  1ايآرايه
 م كـه اغلـبِ ايـن توصـيفات    يابيدرميهاي يوناني توصيف در حماسه با مطالعه«: شود مي

-شناختي آنها را تصديق و برجسته مياي و زيبايياشيايي هستند كه ويژگيِ آرايه ةدربار

توصيف با تحـولي   ،به تدريج از اواخر قرن هجدهم. )Debray-Genette, 1980: 296( »كنيم

 ةص ـنخورده بـه عر گردد و طبيعت باز با تصاوير بديع، وحشي و دستمضموني همراه مي
گرايـي و همچنـين اعتقـاد بـه     رشد فرديـت  ةنتيج ويژهاين تحول به. دشووصف وارد مي

در واقـع از ديـدگاه    2توصيف عـاطفي . ذهن انسان است ةتخيل و رؤيا به عنوان نهاد خلاّق
 اسـت گـر  حـالات روحـيِ توصـيف    ةراوي، شخصيت يا نويسنده بيان شـده و دربرگيرنـد  

)Adam & PetitJean, 1989: 18( .    هـا و برخـي از   اين توصـيف در آثـار روسـو و رمانتيـك
  . شودها مانند بالزاك و فلوبر ديده ميرئاليست

جـا مانـده و در مقابـلِ    رئاليسـم و بعـدها ناتوراليسـم، بـه     از دوره 3توصيف بازنمودي
ايـن اصـطلاح هـم بـه معنـاي      . گرايي دلالت داردگراييِ توصيف عاطفي، بر عينيتذهني

گرايي در متن اسـت و هـم بـه معنـاي تطـابق مـتن بـا        و رد هرگونه ذهنيخنثي بودن 
قرن نوزدهم اسـت، سـعي    4گراييِاين عملكرد توصيفي كه به نوعي دستاورد علم. واقعيت

   .)Ibid: 25(دارد حقيقت اشيا را كه درون آنها مستتر شده، به نمايش بگذارد 
ر مخالفت با رئاليسم و ناتوراليسـم  از قرن بيستم و د 5)خلاق(در نهايت توصيف مولدّ 

تناع نويسندگان از در قرن بيستم، با ام در واقع. گر به يادگار مانده استنو توصيف جزيي
. توصـيف هسـتيم   ةگونـه، شـاهد تحـول در زمين ـ   دقيق و وسـواس  هايكاربست توصيف

و بعدها با  )Ibid: 62(خورد رئاليسم به چشم ميسو اني از توصيف نخست در بيانيهرويگرد
  . رسدپردازان رمان نو به اوج مينظريه

هايمـان، موضـوعات بسـيار دقيـقِ     چند در كتـاب  هر«: نويسدباره ميدر اين 6گريهرب

را ) موضـوعات (شده داشته باشيم، همواره و در ابتدا، نگاهي هست كه ايـن اشـيا   توصيف
و احساس و شـوري هسـت    كندنها را براي ديگري توجيه ميبيند، تفكري هست كه آمي

                                                 
1. Ornementale 
2. Expressive 
3. Représentative 
4. Positivisme 
5. Productive 
6. Robbe-Grillet 
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حـواس  (هاي ما خارج از احساسات انساني ريزد؛ زيرا موضوعات رمانكه آنها را به هم مي
فكرمـان را بـه    ،گونه كه اين موضوعات در هر زمـاني وجود ندارند، همان) واقعي و تخيلي

  ). Adam & PetitJean, 1989: 62( »دارندخود وامي

كـه در  همچنـان  ؛روايت بر توصيف مواجه هستيم ةطدر اين قرن، حتي با واژگونيِ سل
ها از بطـن توصـيفاتي كـه آنهـا را     ، روايت)2مصرف ةنظير زندگي، طريق( 1هاي پرِكرمان

 ايـن مسـئله تـا جـايي ادامـه     . )Adam, 1993: 62(د آي ـكنند، بيرون ميلق و كنترل ميخ
وابسـته،   ةبـرد «بد و ديگـر  يايابد كه با ظهور رمان نو، توصيف از بند روايت رهايي مي مي

  ). Genette, 1969: 57(روايت نيست  »بند مطيع و هميشه در

با توجه به چارچوب محدود مقاله، امكان بررسي انواع مختلف توصيف به صورت كامـل  
كاركردهاي توصيف در چنـد داسـتان    ةپژوهش حاضر، تنها به مطالع رواز اين .نيستميسر 

يفات طولاني اين آثار معمولاً با توص. پردازديستيِ معاصر فارسي ميكوتاه رئاليستي و ناتورال
) خيـالي (سازيِ واقعيت در متني غيـر واقعـي   د كه اغلب براي زمينهشوو دقيق شناخته مي

  :دشوچندين عملكرد از هم متمايز ميدر توصيف رئاليستي، . دآيكار ميه ب
  

  آموزشي - يا فنّي 3كاركرد ماتزيك
ــاركر ــن ك ــهدر اي ــه د، مجموع ــي، تخصصــي و ب ــات نظــري، فنّ ــي  اي از لغ طــور كل

چنـين  . دشـو ن علمي، وارد توصـيفات ادبـي مـي   هاي گوناگوگونه در زمينهالمعارف دائره
. شـوند ساز تحقـق آن مـي  يابند و زمينهلغاتي در متن، پيوندي ناگسستني با توصيف مي

پذيرد يا طـي بازديـد و   ام ميانج) كارشناس(اين كار يا از طريق يك شخصيت متخصص 
 & Adam(پـذيرد  ، صـورت مـي  هسـتند ساز اين نوع توصيف فنّـي  هايي كه زمينهملاقات

PetitJean, 1989: 26( .  
  

  ) بازنمودي(يا محاكاتي  4كاركرد ميمزيك

مكـان   ةگيرد و با ارائعهده ميسازيِ داستان را برف نقش چارچوبدر اين مورد، توصي

                                                 
1. Georges Perec 
2. La vie mode d’emploi 
3. Mathésique 
4. Mimésique 
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مستندسـازي مكـان و   « در واقـع . كنـد نماييِ آن كمك مـي عتان، به واقو زمانِ وقوع داس

كند؛ جايي كـه  يات وابسته به محيط داستان، به بازسازيِ واقعيت داستاني كمك مييجز
يابنـد و صـحت و درسـتيِ مـاجراي داسـتاني در      هاي داستان، نمايي واقعي ميشخصيت

  .)95: 1391، و ديگران بصيرزاده( »گرددذهن خواننده تثبيت مي

  
  1شناختيكاركرد سميوزيك يا نشانه

فردي كنجكـاو يـا مطّلـع    «: كنداين كاركرد توصيفي را چنين معرفي مي ،»اميل زولا«

يابـد  كه خود را بيكار مي) نقاش، هنرشناس، جاسوس، تكنيسين، كاوشگر و از اين قبيل(
بنا ) كارش ةراحت در ميانبيرون براي قدم زدن، در انتظار يك قرار ملاقات، در حال است(

، بـه  )شناسـانه، پرحرفـي  فروشي، كنجكاوي، لذت زيبـايي پرتي، فضلحواس(به هر علتي 
براي كسي كـه  ...) و رساني، يادآوري، ثابت كردن چيزهاي پيچيدهاطلاع(منظور توصيف 

فرصـت را غنيمـت    ،)به علت جواني، كمبود دانش و تخصـص (داند آن چيزي نمي ةدربار
گـو يـا   وهـا، گفـت  به بيان ديگر، بنا به هدف خاصِّ توصيف، ميـان شخصـيت  . دشمارمي

   .)Hamon, 1972: 487( »شود تا اين وظيفه را از دوش راوي برداردتعاملي ايجاد مي

شـود، بحـث درج يـا گنجانـدنِ     گونه توصـيف مطـرح مـي   از جمله مسائلي كه در اين
ان بدون توصيف، معنا و مفهوم نخواهد دانيم، داستكه ميچنان. توصيف در داستان است

 نمـاييِ آن كمـك  بخشـيده و بـه واقـع    2انگيـز اي خيـال توصيف به آن جنبـه  زيراداشت، 
توصـيف،   ةروي ـقتي است، زيرا حجم زيـاد و بـي  شناختيِ مواين يك پيوند نشانه. كند مي

آهنـگ  به عبـارت ديگـر، ضـرب   . كشدانگيز بودنِ آن را به چالش ميالسير داستان و خي
. رودشود و اين مسئله گاه تا قطع كاملِ حوادث روايـي نيـز پـيش مـي    رويدادها كند مي

گنجاندن توصـيف  : آورندبراي رفع اين مشكل، نويسندگان رئاليست به دو شگرد روي مي
در ترفنـد اخيـر،   . 4توصيف و نيـز بهانـه يـا توجيـه توصـيف      3در روايت و به نوعي استتار

دهند، مده از نويسنده است، به كنش شخصيت يا راوي نسبت ميتوصيف را كه عملي برآ

                                                 
1. Sémiosique 
2. Hallucinatoire 
3. Camouflage 
4. Justification/motiver 
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اين ترفند به سه شكلِ پربسامد صورت . كنندو بدين ترتيب درنگ توصيفي را توجيه مي
  :)Adam & PetitJean, 1989: 37-41(پذيرد  مي

  
  1توصيف از نوع ديداري

بت به سايرين بهتري نس ةاين نوع توصيف از زبان شخصيتي كه امكان ديد يا مشاهد
نقـاش، خيابـانگرد،   (كاركردش در داستان  ةاين شخصيت كه به واسط. شوددارد، نقل مي

 هـاي خـود  يا از سر كنجكاوي و ناآشنا بـودن بـا مكـان بـه توصـيف ديـده      ...) و جاسوس
مكان مرتفـع،  (پردازد، لازم است در موقعيتي مناسب جهت مشاهده قرار داشته باشد  مي

تنهـا بـه    »منظـر روايـي  «البته لازم به توضيح است كـه  . )Ibid: 41() باز يا محيطي شفاف

 در را نيـز ) شنوايي، لامسه، چشايي و بويـايي (ديداري محدود نشده، ساير حواس ديدگاه 
  . )Lintvelt, 1980: 42(گيرد برمي
  

  2توصيف از نوع گفتاري

ر اسـت،  در اين حالت، شخصيتي كه نسـبت بـه سـايرين از آگـاهي بيشـتري برخـوردا      
قـول  نقـل . ت به آن شـناخت زيـادي ندارنـد   كند كه مخاطبانش نسبموردي را توصيف مي

و  »بيـان كـردن  «، »نشـان دادن «و كاربرد افعالي مثـل  ) شدهروايت(مستقيم يا غير مستقيم 

  .)Adam & PetitJean, 1989: 43(هاي بارزِ اين نوع توصيف هستند از مشخصه »شرح دادن«
  3يتوصيف از نوع كنش

اي از هاي مختلف اشـيا، بـه نمـايش پـاره    در اين مورد، توصيف به جاي معرفيِ جنبه
شده صـورت  توصيف يءروي شپردازد كه در حضور يا غيابِ شخصيتي ديگر، ها ميكنش

مسـتقيم و از   اي غيـر  گونـه  به توصيفگر«در واقع در اينگونه توصيف، . )Ibid: 44(گيرد مي

هـاي داسـتاني، بـه توصـيف شـيء يـا       درپي شخصـيت ها و افعال پيتوصيف نقشخلال 
  .)97: 1391، و ديگران بصيرزاده( »پردازدموضوعي معين مي

امكـان كاربسـت    ةهاي توصيف، اينك بـا هـدف مطالع ـ  ها و نقشپس از معرفيِ جنبه
چنـدين   هـا، بـه بررسـي بازتـاب ايـن كاركردهـا در      هاي توصيفي بر عموم داستاننظريه

                                                 
1. Description de type voir 
2. Description de type Dire 
3. Description de type Faire 
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لازم به توضـيح اسـت كـه بـا توجـه بـه حضـور        . پردازيمداستان كوتاه معاصر فارسي مي
 ــپررنــگ توصــيف در داســتان ــه ارائ ــهة هــاي رئاليســتي و ناتوراليســتي، ب  هــايي ازنمون

  . كنيمهايي كه به اين مكاتب اختصاص دارند، بسنده مي داستان
  

  فارسيهاي رئاليست معاصر توصيف بازنمودي در داستان
رئاليسم در درجـه اول بـه صـورت كشـف و بيـان واقعيتـي       «پردازان، نظريه ةبه عقيد

در ايـن  . كـرد شود كه رمانتيسم يا توجهي به آن نداشت و يا آن را مسـخ مـي  تعريف مي
مگـر بـا كنـار     ،تواند وجـود خـود را توجيـه كنـد    نمي 1اثباتي ةعلم و فلسف ةسلط ،دوران

بـه عبـارت ديگـر،     ).277: 1384سيدحسـيني،  ( »به مشـاهده  گذاشتن وهم و خيال و توسل

از دنيـاي پيرامـون    »آگاهي عينـي و دقيـق  «علم و فناوري در اين دوره باعث رشد  ةسلط

  .)279: همان( گرددمي
حول و دگرگـوني  تأثيرگذار تاريخي، دچار ت ادبيات معاصر فارسي نيز در چندين دوره

نويسـندگان   ويژهبهبرخورد آن با مردم و  ةم و نحوضعف يا قدرت رژي در واقع. شده است
به عنوان مثـال  . شودگيريِ آثار متنوع ادبي منجر ميفكران در هر دوره، به شكلو روشن

اجتمـاعيِ دوران مشـروطه    ةهاي فارسي كه همزمـان بـا دوران اوج مبـارز   نخستين رمان
روحيـات و آمـال   «رسـيم  و ت »اوضاع اجتماعي ةگزارش صادقان«گيرند، در جهت شكل مي

  . )25: 1369عابديني، مير(كوشند مي »هاي اجتماعي مورد نظرگروه

گردد هاي اجتماعي، نگارش داستان كوتاه نيز در ايران آغاز ميهمزمان با اولين رمان
در «از ميـان آثـار تأثيرگـذار ايـن دوره كـه      . هاستمايههمان درون ةكه تقريباً دربردارند

 ةاز سـويي نتيج ـ ] و[آينـد  فرهنگـي دوران پديـد مـي    - يات اجتمـاعي پاسخ بـه مقتض ـ 
توان بـه  ، مي»هاي ادبي بعديگشاي نوجويياند و از جهتي راههاي ادبي مشروطه كوشش

به دنبـال ايـن   . )45: همان(زاده اشاره كرد علي جمالمحمد) 1300( »يكي بود يكي نبود«

ر رئاليسـم در ادبيـات داسـتانيِ معاص ـ    ها و سپس در پيِ سرنگوني رژيم رضاشـاه، جنبش
پس از سرنگوني حكومت رضاشاهي و به دنبال رهايي از  در واقع. آيدفارسي به وجود مي

يابـد و ادبيـات   اجتماعي گسترش مي يأس، ركود و سرخوردگي، تحرك مردمي و مبارزه
                                                 
1. positivisme 
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هاي  ميدان فعاليتبا آمدن مردم به «به بيان ديگر در اين دوره، . يابدگرايانه رونق ميواقع

قبل از تن ادبيات و تـلاش   ةكوشد با تكاندن رخوت دهاجتماعي، گرايش جديد ادبي مي
 »گرايـي را در ادبيـات ايـران تثبيـت كنـد     ها و آرزوهاي مردم، واقـع براي نشان دادنِ رنج

   .)85: 1369عابديني، مير(
  

  گراي فارسيآغازي بر ادبيات واقع ،»يكي بود يكي نبود«
لينهنخستين داستان اين مجموعه كه جزءبار به جاي اي كوتاه فارسي است، براي او

كنـد و  ت جامعه نظر مـي فرودس ةهاي طبقپرداختن به زندگي قشرهاي مرفه، به واقعيت
زاده با انتشـار ايـن اثـر، جمـال    . گرددهاي اجتماعيِ اوليه متمايز مياز رمان بدين ترتيب

گرايـي در نثـر معاصـر فارسـي     سـبك واقـع  روان از پيش به عنوان يكي) 1376-1274(
  . )90: 1386ميرعابديني، (شود شناخته مي

هـاي داسـتاني چنـان غنـي،     شخصيت دربارة ويژهتوصيفات رئاليستي، به به طور كلي
اغلب در اينگونه . آوردزنده و پوياست كه به مدد آنها، شخصيت نوعي هويت به دست مي

خـو و حتـي   وانگر خلـق بيها، ي ظاهريِ شخصيتهاها و ويژگيتوصيفات، حركات، ژست
هـاي ايرانـي و همچنـين در    هاي دقيقي در رمانچنين توصيف. اجتماعي آنهاست ةطبق

  : خوردزاده به چشم ميآثار جمال
اندام، بلندقـد،  االله جواني بود بيست و دو ساله، خوشگل، خوشحبيب«

فهـم،  ، كنايـه شـناس خو، متلكگو، خوشچهارشانه، خرم و خندان، خوش
اهـل   ةكار و ديگـر طـرف محبـت و اعتمـاد هم ـ    مشتي، خونگرم، زورخانه

تر و معلوم بود كه شـيرش  ملاير، چون كه سيرتش از صورتش هم آراسته
بـا وجـود جـواني بـا پشـتكار و كاسـب و       . پاك و گوهرش تابنـاك اسـت  

 االله كه ديگـر در تمـام ملايـر و اطـراف    سر قليان حبيب[...] خداترس بود 
مشهور بود و كار به جايي رسيده بود كه محتـرمين نمـره اول شـهر هـم     

االله حبيـب ) مشـهدي (گاهي محض چشيدن چاي و كشيدن قليان مشتي 
 هـا كـه  دادنـد و تعريـف  هـا كـه نمـي    آمدند و چه انعـام او مي ةخانبه قهوه

  . )65-64: 1370زاده، جمال( »كردند نمي
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سـاخت و پرداخـت و خوانـا بـودنِ يـك       هامون، توصـيف بايـد در خـدمت    ةبه عقيد
1خصــلت«

ــي در خــدمت برجســته  » ــه طــور كل ــا ب ــه ، يــك شخصــيت ي ســازيِ مجموع

هـاي ملموسـي   در مثال حاضر، توصيف. )Hamon, 1993: 23(هاي داستان باشد  شخصيت
زيـرا ابتـدا بـه معرفـي      ؛دهـد، از نـوع رئاليسـتي اسـت    كه نويسنده از شخصيت ارائه مي

هاي وي هاي رواني و خصلتپردازد و سپس خواننده را با ويژگيميها تصويري شخصيت
   .سازدآشنا مي

، خواننـده را در  »يكـي بـود يكـي نبـود    « ةاز مجموع ـ »فارسي شكر است«آغاز داستان 

پـردازي مكـان   به عبـارت ديگـر، صـحنه   . دهدمكاني مشخصي قرار مي -چارچوب زماني
اي وضعيت خيـال و  از واقعيت است و به گونه ت و القاي تجسم عينييبتث ةلازم« ،روايت

  : و اينك شروع داستان. )Ibid: 53( »سازدتوهمِ حقيقت موضوعات تصويري را تثبيت مي

پـس از  . سـوزانند تر و خشك را مثل ايران با هم نمي ،هيچ جاي دنيا«

كشـتي بـه    ةجگري هنوز چشمم از بالاي صفحدري و خونهپنج سال درب
هـاي انزلـي بـه گوشـم     بـان اده بود كه آواز گيلكيِ كرجيخاك ايران نيفت

  . )22: 1370زاده، جمال( »رسيد

) ديـداري و شـنيداري  (در مثال اخير، خواننده نخست شاهد استفاده از افعال حسـي  
) Barthes, 1968: 88( 3هـا بـه تـأثير واقعـي    بـان كرجـي  2سپس از طريق آواز و زبانِ ،بوده

اين تـأثير   در واقع. يابددر فضايي واقعي مياين طريق، خود را از  زيرا ؛گرددرهنمون مي
د، كن ـگذاري كفايت مـي نها به يك ناممحدود كه ت هاياي از توصيفواقعي از طريق پاره

، با درج نام اشـيا، غـذاها، حركـات، نـوع     4گر بر واقعيتاين عناصر دلالت. شودمربوط مي
 Adam(گردنـد  تخيل در دنياي واقعي مي پوشش و زبان يك منطقه، باعث ريشه دواندنِ

& PetitJean, 1989: 36( .گيـريِ مكـان  كاركرد محاكاتيِ توصيف باعث شـكل  همچنين - 
   .گرددنماييِ آن ميزمانِ داستان و واقع

كـه بـا توسـل بـه كـاركرد       »دوستي خاله خرسه«همچنين در اين توصيف از داستان 

                                                 
1. Caractère 
2. Langage 
3. Effet de réel 
4. Connotateurs du réel 
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دهـد، شـاهد   زمانيِ مشخصي نيـز جـاي مـي    - يمحاكاتي، خواننده را در چارچوب مكان
  : توصيف از نوع ديداري نيز هستيم

هاي تـاريخي بـود و بـرف و    زمستان اين سال هم ديگر از آن زمستان«

 ةهـاي پنب ـ هاي پيشكوه لرستان از دور مثل خرمنكوه. كرد يخ قيامت مي
 ،شـد تك گـاهي ديـده مـي   ها كه تكآمد و درخت شده به نظر ميحلاجي

بـه سرشـان ريختـه    ل اين بود كه كف كرده باشند و يا اينكـه پشـمك   مث
حيوان  ةشد كه بر لاشهاي كلاغ گرسنه ديده ميگاه دستهگاه. [...] باشند

ت و مشـغول كنـدن پوس ـ   ،اي افتاده و با حرص و ولع تمـام شدهتازه سقط
  .)66: 1370زاده، جمال( »[...]گوشت از استخوان بودند 

بـه خلـق    »هاي پيشكوه لرستانكوه«و  »زمستان«يم، كاربرد واژگاني مانند بينميكه چنان 

و  »آمـد به نظر مـي «كنند و همچنين افعالي نظير نمايي از داستان كمك ميمكان واقع -  زمان

  .گنجانند هاي او را در روايت ميتوصيف ديداري را رقم زده و ديده ،»شدديده مي«

اي از توصيف از نوع گفتاري، به ايـن توصـيف از   ونههمچنين به منظور نشان دادنِ نم
  : كنيمزاده اشاره ميجمال

هـاي بـرادر   رسـيدگي بـه امـور بچـه     ،االله به كنگاورسبب سفر حبيب«

هـا  گفتند در جنگ بـا روس ارشدش بود كه در ژاندارمريِ داخل بود و مي
دانـد  مـي  خدا. [...] رشادت بسيار نموده و تير خورده و زير برف مانده بود

قـدر اسـت   همـين  .االله هم در كنگاور در جايي گرو بود يا نهكه دل حبيب
 هـا نقـل  مردم از نامزديِ وي با خواهر يكي از دوسـتان قـديمش حكايـت   

  . )66-65 :مانه( »كردند مي

، از طريـق  »كردنـد نقل مـي «و  »گفتندمي«در اين مثال، كاربرد افعال استمراري مانند 

در واقـع در ايـن كـاركرد    . نـد كه نوعي متن توصـيفي را روايـت مـي   ل مستقيم، بقونقل
هـا، از درنـگ   مـه بـين شخصـيت   گـو و مكال وقـول، گفـت  توصيفي، توصيف از طريق نقل

   .كاهدمدت روايت ميطولاني
توان به اين قسمت و سرانجام به عنوان مثالي از گنجانده شدن توصيف در روايت مي
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  : اشاره كرد »د يكي نبوديكي بو«از كتاب 

كـوبي در  خـون ماننـد دنـگ بـرنج    . حالم سخت پريشان و درهم بـود «

بـيخ خـرم را گرفتـه و     ،بغـض . ام نزديك بـود بتركـد  كله. زدام ميشقيقه
بـام  خود پلكان را گرفته و رفتم روي پشتاز خود بي. شدمداشتم خفه مي

اي بـر رفـه   ،گـاور بـود  گاه كناي كه مشرف بر ميدانخانه و در گوشهگاري
ابرها . از شب يك دو سه ساعتي گذشته بود. تكيه داده و اشكم جاري شد

گلزار ستارگان دوار  از ساحت آسمان برطرف شده و ماه گرد عذار بر طرف
 »[...]خـود از خـاور بـاختر رهسـپار بـود       ةوقار هزار بار هزارسالبا رفتار پر

  .)75-74: 1370زاده، جمال(
كنش روايـي   بام، به نوعيشتتن راوي از پله و رفتن وي روي پدر اين نمونه، بالا رف 

تـرين افعـال   همچنـين مناسـب  . داستان است كه در چارچوب توصيفي قرار گرفته است
زماني از جهان به دسـت   توصيفي، حال و ماضي استمراري هستند، زيرا نوعي تصوير غير

، »درهـم بـود  «اربرد افعـالي نظيـر   در اين مثال، ك ـ. )85: 1391، و ديگران بصيرزاده(دهند مي

و افعـال   »جاري شد«، »رفتم«انگر توصيف هستند و افعالي نظير بي... و »شدممي«، »زدمي«

كنند و كه به ماضي ساده بيان شده، به پيشبرد داستان كمك مي... و »تكيه دادم«ضمنيِ 

واننده با موقعيت در اين مثال، خ. باشندروايت مي ةدهندجزء افعال كنشي هستند، نشان
، نيـز  »گـاه كنگـاور بـود   اي كه مشرف بر ميـدان خانه و در گوشهبام گاريپشت«راوي كه 

  .شودآشنا مي
  

   رئاليسم تا رئاليسمصادق هدايت، از سو
اي از آثـارش  نويسندگاني است كه در پاره نيز از جمله) 1281-1130(هدايت صادق 

هـا و  بـراي ترسـيم واقعيـت   «ايت نـاگزير اسـت   هـد . پردازدبه انعكاس واقعيات دوران مي

 هـاي هـاي داسـتان  تـر از حـوادث و تيـپ   تـر و پيچيـده  هايي كه بسـيار كامـل  شخصيت
خـوانيِ  هـم . )57: 1369عابديني، مير( »تر به كار گيرداند، زباني هموارتر و پيچيده زاده جمال

 ـ   آثار هدايت با وقايع اجتماعيِ هـم  تناقضـات درونـي    ةعصـر خـويش و نمـايش هنرمندان



   101 / توصيف در چند داستان كوتاه معاصر فارسي كاركرد

 ةگـرا بـودنِ ايـن نويسـند    هاي كوتاه وي، از ديگر دلايلِ واقعزندگيِ اجتماعي در داستان
هـاي اجتمـاعي كـه بـه     در مقايسه با نخستين رمـان . )62: 1369عابديني، مير(معاصر است 

هاي تحقيرشـده و  توصيف انسان«كنند، توصيف اوضاعِ طبقات بالادست جامعه بسنده مي

هدايت از زندگيِ  هايتوصيف. )60: همان(د اي دارههدايت جايگاه ويژدر آثار  »خوردهترس

 ـ  شود كه داستانمردم فرودست و عامه، باعث مي رو هنويسيِ فارسي عميقاً بـا واقعيـت روب
  : هاي سبك هدايت استدقيق و كاملِ رئاليستي، از ويژگي هايتوصيف. )همان(شود 

زد، دهـانم بـدمزه اسـت،    ريهايم اشك ميرود، از چشمنفسم پس مي«

خورد، قلبم گرفته، تنم خسته، كوفتـه، شـل، بـدون اراده در     سرم گيج مي
رختخـواب  . بازوهايم از سوزن انژكسيون سـوراخ اسـت  . امرختخواب افتاده

بـه سـاعتي كـه روي ميـز كوچـك بغـل        .دهـد بوي عرق و بوي تـب مـي  
سـقف  . سـت ساعت ده روز يكشنبه ا .كنمرختخوابم گذاشته شده نگاه مي

. كـنم  دور اتاق را نگاه مـي  .نگرم كه چراغ برق ميان آن آويختهاتاق را مي
   ).43 :1372هدايت، ( »سرخ و پشت گلي دارد ةگل و بت ،كاغذ ديوار

 -  يات حالات راوي، خواننـده را در جريـان مكـان   يتوصيف، علاوه بر تبيين روشنِ جز اين
در كنـارِ   در واقـع . يابـد يـا محاكـاتي مـي    زمانِ وقوع داسـتان گذاشـته، كـاركردي ميمزيـك    

كاغـذ  «و  »چـراغ بـرق  «، »سقف اتـاق «نظير  هااي از توصيفتوصيفات مربوط به شخصيت، پاره

همچنين در اين مثال، از خلال كاربرد افعالي همچـون  . دآفرين، چارچوب داستان را مي»ديوار

  .ديداري نيز هستيم شاهد استفاده از توصيف از نوع »نگرممي«و  »كنمنگاه مي«

زمـانِ   -نيز خواننده فوراً خود را در مكان »زني كه مردش را گم كرد«در آغاز داستان  

  : يابدوقوع حوادث مي
سـرخي بـه شـوفر    كوتاه صـورت آژان قـد  ،صبح زود در ايستگاه قلهك«

هـدايت،  ( »[...]زن بچـه بغلـي را نشـان داد     ،اتومبيلي كه آنجا ايستاده بود

1372 :221( .  
خـورد و بـه تثبيـت دنيـاي     هاي هدايت به چشم ميكاركرد محاكاتي در بيشتر داستان

 هـايي هـا را بـا توصـيف   هـدايت اغلـب داسـتان    همچنين. كندنما كمك مييا واقع گراواقع
داسـتان، نقـش    ةد و در ادامدهاصلي رخدادها را تشكيل مي ةكند كه صحن گيرنده آغاز مي
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داسـتان بـا    در ايـن مـورد نيـز   . كندداستان و ماجراها ايفا مي وندگيري و رمهمي در شكل
يعني بخشي كه شخصيت  ؛شود كه مربوط به بخش دوم داستان استهايي شروع ميگزاره

شروع داستان با اين سكانس، با توجه به عنـوان  «. اصلي داستان، شوهرش را گم كرده است

  .)162: 1389، و ديگران رساپا( »كندمند جلوه ميداستان، بيشتر هنري و نظام

) آموزشـي  - فنـي (اي از كاركرد ماتزيـك  به نمونه »پرستآتش« همچنين در داستان

  : پردازدگر نيز ميسازيِ مكان مورد نظرِ شخص توصيفخوريم كه به برجستهبرمي
كردم، يـك  وقتي كه در جنوب ايران بودم و در پرسپوليس كاوش مي«

آنجـا   .ن تنها رفته بـودم در نقـش رسـتم   م .شب رفيقم كست ناخوش بود
به نظـرم عكسـش را ديـده     .اندنقش پادشاهان قديم ايران را در كوه كنده

 بـالاي آن عكـس   .مانند در كوه كنده شـده باشي؟ يك چيزي است صليب
دست راست را به سوي آتـش بلنـد   ، شاه است كه جلوي آتشكده ايستاده

پـايين آن بـه شـكل    . باشـد ها مـي نبالاي آتشكده اَهورامزدا خداي آ .كرده
. سنگي قرار گرفتـه  ةايوان در سنگ تراشيده شده و قبر پادشاه ميان دخم

بزرگ  ةها آتشكدروي آنروبه .شودها چند تا در آنجا ديده مياز اين دخمه
  . )70: 1372هدايت، ( »نامندزردشت مي ةاست كه كعب

 ـ(شناس در اين مورد، توصيف از زبان يك ايران بيـان شـده كـه اطلاعـاتش     ) دنفلان
ها و حتي از مخاطبانش نيز بيشتر اسـت و در واقـع   ايران باستان از ساير شخصيت دربارة

 & Adam(ها را براي سايرين توصيف كنـد  يابد كه آنز اين بناها امكان ميبه لطف ديدار ا

PetitJean, 1989: 27-28( .  
 بـه عـلاوه در ايـن مـورد    . برده ميبر اين اساس، اين مثال از توصيف ديداري نيز بهر

اي از به عبارت ديگر، كاربرد پـاره . نيز هستيم 1گرشاهد بردارسازيِ مكاني توسط توصيف
. دكن ـكمـك مـي   2قيدها يا عبارات به ورود مكان در متن يا تعيين چارچوب مكاني مـتن 

 5ديـك ، نمـاي نز )بـالا، پـايين  ( 4، منظـر عمـودي  )چپ، راست( 3براي مثال منظر جانبي

                                                 
1. Vectorisation de l’espace par rapport au descripteur 
2. Plans de texte 
3. Perspective latérale 
4. Perspective verticale 
5. Perspective en approche 
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هـاي   روش از جمله 2و زمانمنديِ ساختگي) رو، در افقهروب( 1، نماي دور)روهدوردست، روب(
   .)PetitJean, 1989: 51( درو به شمار مي 3متعدد براي تدوين نوشتاريِ مكان توصيف

، »جلـوي آتشـكده  «، »بـالاي آن «، »جنـوب ايـران  «شده نيز عباراتي نظيـر  ياددر نمونه 

بـه آفـرينش مختصـاتي دقيـق از مكـان       »هـا روي آنروبـه « و »پايين آن«، »بالاي آتشكده«

همچنـين از ميـان   . دشـو  نماييِ داسـتان مـي  توصيفي كمك كرده و در نتيجه باعث واقع
توان بـه توصـيف از نـوع    د، ميكننجاندن توصيف در روايت كمك ميترفندهايي كه به گ
  :ديداري اشاره كرد

ديگر روي شـاخه  آن دو مـرغ سـياه كـه جلـوي يك ـ     ةفاصله به فاصـل «

ها تكش را باز كرده مثـل ايـن اسـت كـه بـا ديگـري       يكي از آن اند،نشسته
دانم چرا از هر طـرف  كند، نمياين نقش مرا از جا درمي. كندگو ميوگفت

ريشم را كـه   .گذردده دقيقه نمي[...]. زنم جلوي چشمم استكه غلت مي
آينه كه نگـاه كـردم    آمدم در رختخواب افتادم، در. بلند شده بود تراشيدم

  . )43: 1372هدايت، ( »امديدم خيلي تكيده و لاغر شده

و  »نگـاه كـردم  «، »جلوي چشـمم اسـت  «اين توصيف علاوه بر استفاده از افعالي مانند 

، »كنـد گـو مـي  وگفـت «كه بر توصيف ديداري دلالت دارند، با كاربرد فعلي نظيـر   »ديدم«

: اي از توصـيف كنشـي  همچنـين نمونـه  . آيداي از توصيف گفتاري نيز به شمار مينمونه
هـا  سه خانمي كه براي خاطر گورست و همكارانش به برم دلك آمده بودند، زير درخـت «

چيده بودنـد و   ،ها تهيه كرده بودنته، مزه و مشروبي كه قاسم براي آكنار آب فرش انداخ
 ،ها دراز كشـيده يكي از آن. درختي نشسته بود ةيد روي كندخورش. شان گرم شده بودكله

 ها گرم صحبت بود، بـا دلواپسـي  كرد و ديگري كه با ساززناشعاري با خودش زمزمه مي
  . )341-340: همان( »كرددرپي به ساعت مچي خودش نگاه مي پي

كـرده   تهيـه «و  »چيده بودند«، »فرش انداخته«در اين توصيف نيز كاربرد افعالي نظير 

، بـر توصـيف   »كـرد زمزمـه مـي  ... اشـعاري «بر توصيف كنشي، حضور افعالي ماننـد  ، »بود
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   .د، بر توصيف ديداري دلالت دار»كردنگاه مي«گفتاري و افعالي مانند 

هاي روايي مستتر شده و از ورود داستان به حالت هدايت در بخش هاياغلب توصيف
  : به عنوان مثال. دكنميمدت جلوگيري توصيف طولاني تعليق، يعني
ــرد « ــت ك ــل ايس ــاهي اتومبي ــم .در ش ــوا ك ــي ه ــك م ــم تاري ــدك  .ش

رفت مردم سـبزه، مردهـايي كـه قبـاي آبـي،      ساز، آمدوهاي تازه ساختمان
دو نفـر از  . ببـو بودنـد  گيوه و تنبان آبي پوشيده بودند، درست شـبيه گـل  

. ل به راه افتـاد دوباره اتومبي. مسافران آنجا پياده شدند و قدري جا باز شد
كلاه آرامش و خوشي مرمـوزي  زرين. هوا نمناك، گرفته و تاريك شده بود

مثل خوشي كسي كه بدون پول، بـدون اميـد و    ؛كرددر خودش حس مي
  . )238: 1372هدايت، ( »رودكش در يك شهر غريب ميبدون آتيه لنجاره

، »پيـاده شـدند  «، »ايست كرد«در اين مثال، كاربرد افعال به صورت ماضي ساده مانند 

برد و افعال اسـتمراري و توصـيفي نظيـر    سير روايي حوادث را پيش مي... و »به راه افتاد«

ا در ايـن سـير   كـاركرد توصـيفي ر  ، »كـرد حس مي«و  »تاريك شده بود«، »شدتاريك مي«

  : اي ديگرهمچنين در نمونه. دسازروايي مستتر مي
كرديم، از دور بـا حركـت   ميزاتاقمان را كه با ةاز آن روز به بعد پنجر«

شـد بـه   ولي هميشه منجر مي. زديمدست و به علم اشاره با هم حرف مي
اينكه برويم در باغ لوگزامبورگ با هم ملاقات بكنيم و بعـد بـه سـينما يـا     

هـا را  ولـي اخـلاق بچـه    ،حرف بـود او خيلي كم[...].  تئاتر و يا كافه برويم
دو ماه بود كـه بـا   . كرد در مياز جا بهسمج و لجباز بود، گاهي مرا : داشت

يك روز قرار گذاشتيم كه شب را برويم به تماشـاي  . هم رفيق شده بوديم
لباس آبـي نـوش را پوشـيده     ،در اين شب اودت. »نويي«بازار جشن جمعه

  . )150: مانه( »آمدتر از هميشه به نظر ميبود و خوشحال

در «و  »دو مـاه بـود  «، »بعد«، »از دور«، »آنجا«ي مانند شده، كاربرد كلماتياد ةدر دو نمون

به عبارت ديگـر، ايـن قيـود بـا     . دتواند به ورود توصيف در روايت كمك كنمي »اين شب

شده در سطوح زماني و مكاني و نيـز بـا اسـتفاده از    كمك به حضور عناصر شيء توصيف
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بخـش توصـيفي جلـوگيري     مدت مـتن در از توقف طولاني ،چنينياين 1هاييدهندهنظام
هـا، امكـان پيشـبرد مجموعـه توصـيف افعـال و       دهنـده اين مجموعه از سازمان« .كندمي

سازند و به روشي سطحي، نظمي زمانمند هاي شيء توصيفي ساختگي را ميسر ميكنش
   .)97: 1391، و ديگران بصيرزاده( »دهندبه متن مي

  

  گراييِ انتقاديبزرگ علوي، واقعيت
هاي اجتمـاعيِ بخشـي از تـاريخ معاصـر     ز جمله نويسندگاني است كه واقعيتعلوي ا

وي در تمـاميِ آثـارش بـه انعكـاس واقعيـت      . دهـد هايش قرار ميداستانة ايران را زمين
 ةنيز بر اسـاس تحـولات يـك خـانواد    ) 1357( »هاسالاري« ةمجموع. )1(پردازدميموجود 

در رمـان   .)198: 1386ميرعابـديني،  (سـت  شمسي نوشته شده ا 1300هاي اشرافي در سال
  : دقيق و جزيي هستيم هاينيز شاهد حضور مستمر توصيف »هاسالاري«

قدي بـا قـاب آب طـلا و در     ةخانه، روي سر بخاري، يك آيندر سفره«

سمت راست، به ديوار، يك عكـس حضـرت اميرالمـؤمنين زينـت اتـاق را      
ي و عطـر منيـژه خـانم و    چين و خورش قرمه سبزبوي ته. دادتشكيل مي

خـورد، فضـا را   قطره پيش از غذا مـي دواهاي جورواجور سالاريان كه قطره
  . )78 :1357علوي، ( »پر كرده بود

قـدي بـا آب    ةآين ـ«حضـور   زيراكند، نماييِ داستان كمك ميچنين توصيفي به واقع

واقعـي را   هـا بـوده و اثـر   اي زينـت اتـاق  در دوره »عكس حضـرت اميرالمـؤمنين  «يا  »طلا

كند و كـاركردي  زمانِ وقوع داستان را مشخص مي -شروع رمان، مكان. كندتر ميپررنگ
  : يابدمحاكاتي مي
 »[...]بابا دم در روي سكوي خانه نشسته بود . روزهاي اول خرداد بود«

  . )5 :همان(
هايي كه به نـوعي آگـاهيِ بيشـتري از    در طول داستان، علوي با وارد كردنِ شخصيت

ها دارند و نيز با توسل به كاركرد آموزشي، به شرح نامحسـوس و  وضاع ايران در آن سالا

                                                 
1. Organisateurs 
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  : پردازدعصر خود ميتاريخيِ هم ضمنيِ واقعيات سياسي، اجتماعي و
هـا  وچند ساله كـه زيردسـت سـوئدي   نايب ژاندارمري جواني بود بيست«

ها و محتكرين را بـا  اين سالار ةهم. ها بد بودذاتاً با انگليس. تربيت شده بود
. انـد قافلـه شريك دزد و رفيق . شان همدست هستندهمه. رانديك چوب مي

كنـد  نميتهران، درِ انبارهاي خود را باز شاه هم درخبر داشت كه خود احمد
آيـد؟  تازه چه كـاري از او برمـي  . فروشد و گندم را به قيمت خون پدرش مي

شـان  سييكنند و رو كمر جان مي ان در كوهشمگر چند تا ژاندارم دارد؟ همه
او آدم نداشت كسي را بگيرد و به . ها را از چه راهي برساندآن ةداند آذوقنمي

  . )63- 62: 1357علوي، ( »ميرغضبي هم نياموخته. دار آويزد

هـا در تربيـت   در اين قسمت، آگاهيِ راوي از مسـائلي نظيـر دسـت داشـتن خـارجي     
م توسـط محتكـرين و حتـي شـخص شـاه و      نشانده، احتكار مايحتاج مردنيروهاي دست

از ميـان  . داردهـاي ايـران در آن دوره برمـي   دست، پـرده از راز آشـفتگي  مضاميني از اين
 بـرد، مواردي كه در آن، توصيف در روايت گنجانـده شـده و سـير داسـتان را پـيش مـي      

  : توان به اين نمونه اشاره كرد مي
. شـد ضطرب افزوده مـي مردم تماشاچي و م ةدقيقه به دقيقه بر شمار«

زودي غلـه بـه نـانوا    آمـده و بـه   از تهـران  شنيدند كه حاكمگرسنگان مي
خبر مثل بـرق  . جماعت خواهد داد و نان ارزان و نعمت فراوان خواهد شد

آن بـه آن  . دادندم ميغلامانِ تلگرافخانه مژده به مرد. در شهر پراكنده شد
  . )66: مانه( »شدافزاتر ميهمهمه، خطر

در ... و »شـنيدند مـي «، »شـد افزوده مـي «در اين دو نمونه، كاربرد افعال استمراري مانند 

  .است در پيشبرد رواييِ داستان مؤثر »پراكنده شد«د و افعالي نظير توصيف صحنه نقش دار

توان بـه  د، ميپردازها در متن ميسازيِ توصيفمواردي كه به توجيه و پوشيده ةدربار
  : يف از نوع ديداري اشاره كردمثالي از توص
مسـتر   گيري، از جمله شهرت ورودمهم در روزهاي قبل از رأي ةواقع«

 اهـل بخيـه   ةامـا هم ـ . كـس او را نديـده بـود   هـيچ . گاردنر به بروجرد بود
سـالارفش يقـين   . دانستند كه به شهر آمده و اين و آن را ديـده اسـت   مي
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اي رنـگ در  كـلاه قهـوه   هـاي زاغ او را زيـر  داشت كـه در تـاريكي، چشـم   
  . )117-116: 1357علوي، ( »اي ديده استدرشكه

در «و عبـاراتي نظيـر    »ديـده اسـت  «، »نديده بود«در اين مثال، حضور افعالي همچون 

همچنـين دخالـت حـواس    . دبر توصيف ديداري دلالـت دار  »هاي زاغ اوچشم«و  »تاريكي

  : ديگر در توصيفات
آمـد  گوشي گاهي به اتاق ميتنها كسي كه در ضمن اين صحبت تنگ«

اگر چشمش سـو نداشـت   . آورد، بابا بودو چاي و قليانِ پس از ناهار را مي
كه آقاجان و ارباب را ببيند، اما گوشش تيز بود و اين را شـنيد كـه بـرادر    

از برگشـتن بـه    ،شـنويد اگر حرف مرا مي«: تر به آقاجان توصيه كردبزرگ

شـغل  . كـنم ما را در تهران درست ميمن كار ش. نظر كنيدانگلستان صرف
شنود كـه  توانست در اتاق بماند و ببابا نمي. »امخوبي برايتان در نظر گرفته

  . )119-118: مانه( »ها چه رد و بدل شدميان آن

بر توصيف ديـداري و   »ببيند«و  »چشمش سو نداشت«در مثال اخير، عباراتي همچون 

يف بر دخالت حس شـنيداري در توص ـ  »بشنود«و  »نيدش«، »گوشش تيز بود«افعالي نظير 

، »گشـود لـب نمـي  «همچنين در مثال بعدي، با توجه به حضور افعالي ماننـد  . ددلالت دار

اي از توصيف گفتـاري  ، نمونه»آوردسخن به ميان مي«و  »دادتذكر مي«، »كردصحبت مي«

  :يابيممي
خواسـت  نمـي  جا خبـر نداشـت و  از هيچ. گشودآقاي اهميت لب نمي«

بازرگانـان از   ةاينجا در حـوز . شب جلسه بود و روز جلسه. اي كشف كندتازه
لـزوم تأسـيس بانـك     ،در محفل مالكين. كرداحتياجات بروجرد صحبت مي

در مجلس اهل اداره، مبارزه با فسـاد و  . داد كشاورزي را در بروجرد تذكر مي
ــوه ــي  رش ــروري م ــي را ض ــتگاه دولت ــواري در دس ــت وخ ــور  دانس در حض
بـافي   قالي هاي برق، كشتارگاه، وضع كارگاه ةسازي، كارخانكاران از راه كاسب

   .)117: همان( »آوردهاي مردم سخن به ميان ميو ديگر گرفتاري
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پردازي رئاليستي چنـان قـوي، دقيـق و روشـن اسـت كـه       كه گفتيم، شخصيتچنان
 ـ. نمايانـد اهري شخصيت، باطن او را مـي هاي ظويژگي  هـاي اي ديگـر از توصـيف  ارهدر پ

زنـدگي   ةدهندنشان وريم كه در آن، محيط زندگي شخصيتخرئاليستي به مواردي برمي
اهميت اين كاركرد توصيفي كـه مربـوط    در واقع. وخوي شخصيت است و برعكسو خلق

شود، تا آنجاست كـه بـه   شناخته مي 1ايعنوان كاركرد كنايه بابه مكتب رئاليسم است و 
 :Jakobson, 1963(، مشخصه جريان ادبيِ رئاليست اسـت  2ياكوبسن، سيطره مجاز اعتقاد

علـوي در توصـيف شخصـيت    . خـورد به چشـم مـي   »هاسالاري«چنين كاركردي در . )62

  : نويسدكرده، ميباز »فتانه ةخان«اي به نام خانه، فاحشه»فتانه«كه با نام مستعار  »زيور«

ايسـتاده   ، زيور چادر به سر، بـا روي بـاز  ينبالاي پله، دم در اتاق نخست«

 ـ«اين دو نفر با خـانم صـاحب   . [...] بود آقـاي  . مهمـي داشـتند   »فتانـه  ةخان

  . )109: 1357علوي، ( »»ايستراستي فتانه«: اهميت زير لبي به همراهش گفت

شـرايط خانـه فتانـه اسـت و     گويـاي اوضـاع و   ) فتانه(هاي زيور در اين نمونه، ويژگي
  .سازدرا نمايان مي) فتانه(شخصيت زيور  ،فتانه ةخان متقابلاً

  

  گرايي محضجلال آل احمد، واقع
هـاي   در داسـتان  ويژهنيز از جمله نويسندگاني است كه به) 1302-1348(آل احمد 

وي در آثارش به بيـان حقـايق و   . كوتاه خود به صورتي آشكار از رئاليسم بهره برده است
عي دوران پرداخته و مشكلاتي همچون فقر و تعصب را كـه  تجزيه و تحليل مسائل اجتما

بخشي از آثـار  . )41: 1386ميرعابـديني،  (گذارد در اعماق جامعه ريشه دوانده، به نمايش مي
هـاي بـر بـاد    اند، بيانگر يأس و آرمـان نوشته شده 1332مرداد  28او كه پس از كودتاي 

كـه  ) 1337(ن مثـال، مـدير مدرسـه    به عنوا. )194: 1369، همان(نسل شكست است  ةرفت
 فكـري اسـت كـه   تـرين داسـتان بلنـد آل احمـد اسـت، سرگذشـت روشـن       شدهتحسين

آخـرين تـوان و اميـد را از او     ،اش نادرست از كار درآمده و كودتـا هاي آرمانيبيني پيش«

اي بـراي  از هـر حادثـه   آل احمـد «گـرا،  در ايـن داسـتان واقـع   . )214: همان( »گرفته است

                                                 
1. Métonymique 
2. Métonymie 
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مـدير   در واقـع . )215: همـان ( »جويـد اي از اجتماع سود مـي ريختگيِ گوشههمويي دربازگ

هاي مختلف زندگي مردم، به واكـاوي واقعيـت آشـكار اجتمـاعيِ     جنبه مدرسه با نمايش
   .پردازدايران مي

  : است هاي رئاليستي در اين داستان فراوانگرا، توصيفهمانند ساير آثار واقع
زد و به راحتي امـر و نهـي   بود كه بلند حرف ميناظم جوان رشيدي «

كرد و بيا برويي داشت و با شاگردهاي درشت، روي هم ريخته بود كـه  مي
دادند و پيدا بود كه به سرِ خَر احتياجي ندارد خودشان ترتيب كارها را مي

معلـم كـلاس چهـار    . تواند گليم مدرسه را از آب بكشـد مدير هم ميو بي
تويِ دفتر اولين چيزي بـود كـه   . دو تايِ يك آدم حسابي .خيلي گنُده بود

كني مـدير  هايي كه اگر توي كوچه ببيني، خيال مياز آن. آمدبه چشم مي
  . )15: 1384آل احمد، ( »كل است

تصويري دقيـق و نزديـك بـه واقـع از      ةها، نويسنده به ارائدر واقع در اينگونه توصيف
كـنش  « ،چنينـي جـا كـه در توصـيفات ايـن    از آن. يابـد شخصيت مـورد نظـر دسـت مـي    

 ةتواننـد نماينـد  هـا مـي  اني و مكاني مشخصـي اسـت و غالـب آن   ها در مقطع زم شخصيت
 ـاحمد رنگ و بويي رئاليستي مـي هاي آل ، داستان»گروهي از مردم باشند و  بصـيري (د ياب

  .)153: 1393، ديگران
، »بيـا برويـي داشـت   «ه مانند هايي، استفاده از واژگان و عبارات عامياندر چنين نمونه 

بر تأثير واقعـي  ، »به سرِ خَر احتياجي ندارد«و  »با شاگردهاي درشت، روي هم ريخته بود«

  : خوانيمهمچنين در جاي ديگر مي. دداستان دلالت دار
 ريشـي و سـر  بـا تـه  . سـوخته اي بـود، سـياه  معلم كـلاس اول باريكـه  «

 هـاي دم يه ميرزابنـويس شـب . كـراوات بسـته، بـي   ةاي و يخ ـكـرده  ماشين
شـد   مـي . ساكت بود و حق هم داشـت . نمودحتي نوكرباب مي. خانه پست

ت حـرف زدن دارد و  ئحدس زد كه چنين آدمي، فقط سر كلاس اول، جر
احمـد،  آل ( »هـا آي باكلاه و صاد وسـط و از ايـن حـرف    ةآن هم فقط دربار

1384 :17-16( .  
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كـه  چنان .قانِ دوران پس از كودتا نيز باشدانگر ترس و خفبيتواند چنين توصيفي مي
د كـه توصـيفي   پيونـد دث در يـك مدرسـه بـه وقـوع مـي     آيد، حوااز عنوان داستان برمي

  : كندبازنمودي، مختصات آن را تبيين مي
كـوه تنهـا افتـاده بـود و      ةمدرسه دوطبقه بود و نوسـاز بـود و در دامن ـ  «

آب و آباداني و آن درندشت و بي. اطراف مدرسه بيابان بود[...]. رو بود آفتاب
اي كه از سرِ ديـوار گلـي يـك    هايِ درهم فرورفتهته رو به شمال، رديف كاج

  . )11: 1384احمد، آل ( »اي زده بوددراز و تيره ةروي آسمان لك ،باغ پيدا بود

توان به اين مـورد اشـاره   هايي كه در آن توصيف در روايت گنجانده شده، مي از نمونه
  : كرد

انجمن بـود، درسـت مثـل مدرسـه،      اي كه محل جلسه آن شبِخانه«

بيابـان   ةراست از وسـط سـين  افتاده و تنها بود و هر چهار ديوارش يكدور
در بـزرگ آهنـي؛ و وارد كـه    . آفتاب پريده بـود كـه رسـيديم   . درآمده بود

ريختـه  هاي شنبنديكرده؛ و خيابانهاي خزانباغ مشجر و درخت ،شديم
نوكرهاي متعدد و از در رفتيم تـو و  . مانندي وسط آنفرنگيو عمارت كلاه

هـاي  كلاه و باراني را به دستشان سـپرديم و سرسـرا و پلكّـان و مجسـمه    
درِ سالون بـود و   ،به بالا كه رسيديم[...]. سر خورده و چراغ بهگچي اكَليل

 .خوانـد يك حاجي آقا، با تنبان سفيد و خشتك گشُاد، نماز مـي . رفتيم تو
خانه وقتي سر از سجده برداشت، يك قبضه ريشش را هم ديديم و صاحب

  . )46-45: مانه( »غليظ يزدي به استقبالمان آمد ةبا لهج

ن، عمـارت و  هايي كه به تصويرسازيِ بـاغ، بيابـان، درختـا   در اين مثال، حضور بخش
، »رسـيديم «لي نظير هايي كه با افعاد، مربوط به توصيف و بخشخانه اختصاص دارصاحب

، مربـوط بـه روايـت و پيشـبرد سـير      است بيان شده... و »به استقبالمان آمد«، »رفتيم تو«

انجمـن در آن   ةو زماني كه جلس ـ در اين نمونه، با توصيف مختصات مكان. استداستان 
مكانيِ وقوعِ اين بخش از داستان نيز مشخص شده  - پيوندد، چارچوب زمانيبه وقوع مي

  . كندنماييِ اثر كمك ميتثبيت واقعو به 
داستان را توجيـه   هايي كه از طريق توصيف گفتاري، حضور توصيف دراز ميان بخش
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  : توان به اين مثال اشاره كردد، ميسازو مستتر مي
كرده و اتو كشيده كـه  مĤب و بزَكيارو مرد بسيار كوتاهي بود؛ فرنگي«

پسرش [...]. فرنگش حرف زد  ننشسته از تحصيلات خودش و از سفرهاي
شان را به قربان صـدقه تـوي   نههايي بود كه شير و مرباي صبحااز آن بچه

گفـت در بـاغ   مي[...]. حال هاي بيتپانند؛ با رنگ زرد و چشمشان ميحلق
اش كه نزديك مدرسه است، باغباني دارند كـه پسـرش شـاگرد مـا     ييلاقي

  . )88-87: 1384احمد، آل ( »خوان استاست و درس

را زبــان  توصــيف، بخشــي از »گفــتمـي «و  »حــرف زد«در ايـن مثــال، افعــالي نظيــر  

اي از همچنـين نمونـه  . دكاهرد كرده و از درنگ توصيفي ميشخصيتي ديگر در روايت وا
  : گيردشكل مي »چشم دوخت«و  »ديدممي«توصيف از نوع ديداري كه با كاربرد افعال 

در ق ـهـا آن هـا و امتحـان  سديدم كه اين مردان آينده، درين كـلا مي«

قدر به وحشت خواهند انـداخت  شان را آنخواهند ترسيد و مغزها و اعصاب
كه وقتي ديپلمه بشـوند يـا ليسانسـيه، اصـلاً آدم نـوع جديـدي خواهنـد        

بنديِ هر روزه بايد مدير بود، يعني كنار گود ايستاد و به اين صف[...]. شد
ديـپلم يـا    ةدريافت كه يك ورق ـمعلم و شاگرد چشم دوخت تا  ةو هر ماه

  . )97: مانه( »!ليسانس يعني چه

  : و نيز مثالي از توصيف از نوع كنشي
ديكتـه  . خبردار كشيدند و ميزها صدا كـرد . ها بودكلاس سوم دم پله«

چرخيـد  معلم با همان پاهاي باريك، مثل فرفره دور كلاس مي. نوشتندمي
شـان نگـاه   ، روي دسـت يكـي  »سـت افتـاده  اي اسعدي آزاده«: خواندو مي

  . )21: همان( »گذشتيم. »آزادئيس توفتاده«: نوشتكردم، مي

و  »چرخيـد  مـي «، »نوشـتند مـي «نويسنده با استفاده از افعالي ماننـد   در اين مثال نيز

مـدت توصـيف   طـولاني  داسـتان از وقفـه   ،ها را توصيف كردهكنش شخصيت، »خواندمي«

  .ماندبركنار مي
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  واقعيت عرياناتوراليسم، ن
ايـن  . شودرئاليسم ادبي شناخته مي ةگرايانناتوراليسم در ادبيات به عنوان شكل افراط

 »شناسـي زمـين «و  »فيزيولوژي«دو علم  ويژههاي شگرف علوم و بهمكتب در پيِ پيشرفت

سعي در برملا كردن واقعيت و تصميم به سـخن  . )403: 1384سيدحسيني، (گيرد شكل مي
اي از شود كه ناتوراليسم، سانسوري را كه جامعه و پـاره گفتن از تماميت انسان، باعث مي

عت و زندگي انسـان اعمـال كـرده،    قراردادهاي اخلاقي و مذهبي بر بخشي از مظاهر طبي
هم شكند و از مسائل و مناظري سخن به ميان آورد كه تا آن زمان در ادبيات راه پيـدا  در

عدالتي كه نخست بـا آثـار    ها و فجايع فقر و بيسخن گفتن از زشتي« در واقع. نكرده بود

هـا  ناتوراليسـت . )403: مـان ه(رسـد  ، در آثار ناتوراليست بـه اوج مـي  »ديكنز آغاز شده بود

هـاي  كشـند و بـه جسـم و خواسـته    آور و مضحك را به تصوير مـي آلود، شرممسائل ننگ
  . بخشندجسماني ارزش مي

  

  بك، مظهر ناتوراليسم معاصر فارسيصادق چو
 ـنگاه بي  هـاي بـه فسـاد و زشـتي و توصـيف    ) 1377-1295(صـادق چوبـك    ةطرفان

نويسندگان ناتوراليست  ة، او را در زمر»ماندهواپس ةزندگيِ وازدگان جامع«او از  ةرحمان بي

سـعي در  هـاي رئاليسـتي كـه    در مقايسه با توصيف. )160: 1369عابديني، مير(د كنوارد مي
د، در آثار ناتوراليستي و از جملـه در آثـار چوبـك، ولگـردان،     يت موجود داربازنمايي واقع

يابند و نويسـنده بـه   اي ميها جايگاه ويژهزدهشورها و ساير فلكها، مردهفواحش، ترياكي
آنچـه  « در واقـع . پـردازد هـا مـي  اين شخصـيت زدگي، بندگي و خفت توصيف فقر، واپس

هاي هاي مختلف پلشتي و پستي زندگي آدمترسيم تصاويري عيني از جنبهچوبك را در 
هـاي   بيشـتر شخصـيت  ). 161: همـان ( »كند، بيـنش ناتوراليسـتيِ اوسـت   آثارش موفق مي

ب صفت هسـتند و اغل ـ مغز و حيوانالخلقه، ديوانه، شهواني، بيناقص ،هاي چوبكداستان
ني جلوه دادن انسان تا آن حـد پـيش   چوبك در حيوا در واقع. سوزنددر آتش شهوت مي

 جنسـي  ةكارهـاي انسـان را در اثـر فعاليـت غريـز      ةرود كه مثلاً در سنگ صبور، هممي
  . )37-36: 1353دستغيب، (داند  مي

وي بـه جـاي شـرح و گـزارش،     . برخوردار اسـت  زياديتوصيف نزد چوبك از اهميت 
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دهد كه خود را عميقـاً  كان را ميكند و به خواننده اين امها و حوادث را تصوير ميصحنه
در عمـوم  . )165: 1369عابـديني،  مير(هـا بيابـد   در فضاي داستان و حتي در ميان شخصيت

از ميـان  . نمايـد هاي چوبـك، آغـاز داسـتان، خواننـده را در فضـاي آن وارد مـي      داستان
ان مكانيِ داسـت  - به ترسيم مختصات زماني هايي كه از طريق كاركردي محاكاتيتوصيف

  : توان به اين مورد اشاره كردند، ميككمك مي
دور چـراغ پريموسـي كـه جلـوش     رنگش را دوراآرام انگشتان ترياكي«

هـاي مشـروب تـوي    ماليد و به بطـري هم ميبه ،كردروي چارپايه صدا مي
برف سنگيني باريده بـود   ،بيرون. هوا سرد بود. كردبرابرش نگاه مي ةقفس

غيـر از خـود آرام و گربـه    . ها همه رفته بودندشتريم. باريدو هنوز هم مي
كرد، كسي توي مغـازه  خور ميه رو زانوهايش خوابيده بود و خورسياهي ك

  . )83: 1354چوبك، ( »نبود

فـروش،  كه هم ترياكي اسـت و هـم مشـروب    »آرام«در اين مثال، نخست با شخصيت 

اي اسـت  مل توصـيف مغـازه  گيريم كه شـا و هم در فضاي داستان قرار مي شويم آشنا مي
همچنين اين نمونه شامل توصيف از نوع ديداري نيـز  . خالي از مشتري، در فصل زمستان

بيرون برف سـنگيني باريـده   (شده ديده ةو توصيف منظر »كردنگاه مي«هست كه با فعل 

  . ، قابل توجيه است)بود
سـير حـوادث را    و كه در ساختار رواييِ داستان گنجانـده شـده   هايياز ميان توصيف

  :توان اين نمونه را عنوان كردد، ميدهتر جلوه مي سريع
 زد و تنـه تنـه مـي  . رفـت  ودش را تغيير داد و در جمعيـت فـرو  راه خ«

قيدي و آزادي خاطري درش پيدا يك بي. داداما هيچ اهميت نمي. خورد مي
. زنـي از پهلـويش گذشـت   [...] باز هـم تنهـا بـود    . سبك شده بود. شده بود

ايِ نـازدار از   تازيانه ديد همان اندام. ناگهان تكاني خورد و سرش را برگردانيد
هـاي  فروشي بيرون آمد و همچنان سرين مواجش بـا گـل  خرازي ةيك مغاز

كـرد و   كجـي مـي  كوبي شده بود، به او دهنگوشتي كه رو پوست تنش خال
ا ام ـ. گذشـت كرد و مـي  مي همان بوي عطر مرفيني را پشت سر خود پخش

شـده و خـون سـياه    بار عطر او بوي پهنِ و استخوان جمجمه و مغـز لـه   اين
   .)41- 40: مانه( »دادشده آدميزاد را ميدلمه
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پيدا شده «، »داداهميت نمي«، »خوردمي«، »زدمي«در اين توصيف، كاربرد افعالي نظير 

ماضي مطلـق   به پيشبرد توصيف و نيز حضور افعالي به شكل، »كردكجي ميدهن«و  »بود

بـه سـير روايـي     »بيـرون آمـد  «و  »گذشت«، »فرو رفت«، »تغيير داد«مانند ) ساده گذشته(

، شـاهد توصـيف ديـداري    »ديـد «با حضـور فعـل    در اين مثال نيز. كندداستان كمك مي

هسـتيم   »بـار اين«و  »ناگهان«هايي مانند دهندههمچنين شاهد به كار رفتن نظام. هستيم

. دنماي ـن پيشبرد توصيف را ميسـر مـي  اد نظمي زمانمند در داستان، امكاكه علاوه بر ايج
 ناتوراليسـم بـه چشـم    ةهـاي ويـژ  هاي چوبك با توصيفدر دو مثال اخير، قرابت توصيف

طرفانه و گاهي  اي بيمار و اسير خرافات، به صورت بيفساد و زشتي جامعه زيرا ؛خورد مي
گي ولگردان، معتادان، فواحش و امثـال اينهـا و   توجه به زند. گرددرحمانه توصيف ميبي

هـاي ناتوراليسـتي   نيـز از ديگـر جنبـه    »نشيني، الكليسم يا انحطاط جنسـي زاغه«تصوير 

  .)52: 1380فورست و اسكرين، (مشهود در آثار چوبك است 
  : توان به اين مثال اشاره كردهاي كنشي مياز ميان توصيف

در آنجا بود كه تـوي رواق نشسـته    يك قاري كور هم ،به غير از عذرا«

خواند و صداي كشيد و گاهي هم يك آيه قرآن از حفظ ميبود و چپق مي
  . )12: 1354چوبك، ( »پيچيددارش توي فضاي مقبره ميمرده و كش

 كنـد كـه همانـا رواق يـك    اين مثال ابتدا مختصات مكانيِ شخصيت را مشـخص مـي  
، »خوانـد مي«و  »كشيدمي«استمراري و كنشي نظير و سپس با كاربرد افعال  زاده است امام

  : همچنين توصيف از نوع ديداري. دكنكنش شخصيت را توصيف مي
رفيقش كه سر برهنه بود و هنوز صورتش مو درنياورده بود، پشت سر «

هـاي مشـروب و   او ايستاده بود و با دهن باز و چشمان كلاپيسه به بطـري 
اول به عكس ماهي بزرگي كه رو يـك   .كردهاي توي قفسه نگاه ميقوطي

بعد نگاهش را از روي آن برداشت و به كالباس  .خيره نگاه كرد ،قوطي بود
بعـد از آن برگشـت و پشـت    . كج كلفتي كه از چنگك آويزان بود، انداخت

تمام هيكلش نگـاه شـده   . نگاه كرد ،گردن رفيقش كه جلوش ايستاده بود
  . )85-84: همان( »نگاه صاف و توخالي. بود
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، »نگـاه كـرد  «و نيز افعالي نظيـر   »نگاه«و  »عكس«، »چشمان كلاپيسه«ي هاكاربرد واژه

مناسبي بـراي ورود   ةاين مثال، نمون به علاوه. دكننوع كاركرد توصيفي را توجيه مي اين
در آن هم از افعال توصيفي و استمراري نظير  زيرا ؛رودتوصيف به روايت هم به شمار مي

سـاده   ةاستفاده شده و هم از افعال روايي به صـرف گذشـت   »كردنگاه مي«و  »بودايستاده «

، »اول«هايي نظيـر  دهندههمچنين حضور سازمان. »انداخت«و  »برداشت«، »نگاه كرد«مانند 

به دليـل كـاربرد    بعدي نيز ةدر نمون. خوردنيز به چشم مي »جلوش«و  »بعد از آن«، »بعد«

  : ، شاهد توصيف از نوع گفتاري هستيم»حرف زدن«و  »حرف بزند«افعالي مانند 

 .كرد و بـاز بـه عكـس آدمـك روي ديـوار خيـره شـد       چشمانش را باز«

اين ميلي بود ناگهاني كه او را به حـرف  . وقت دلش خواست حرف بزند آن
  . )54: 1354چوبك، ( »كردزدن تحريك مي

وصـيفي و نيـز توصـيف از    تنيدگيِ بخش روايي و تدر اين مثال، بار ديگر شاهد درهم
  . هستيم) »خيره شد«و  »چشمانش«(نوع ديداري 

  

  گيرينتيجه
ميختـه و فضـاي داسـتان را    هاي روايي و توصيفي درهـم آ ها، بخشدر عموم داستان

ها چنان دقيق و ظريف هستند كـه امكـان   هاي رئاليستي، توصيفدر داستان. ندزرقم مي
 .دسـاز بـراي نويسـنده دوچنـدان مـي    ا را ه ـتصويرسازي و ترسـيم حـوادث و شخصـيت   

تـرين  و بـا برجسـته   نيسـت گراي فارسـي نيـز از ايـن اصـول مسـتثني      هاي واقع داستان
 هـا، اغلـب  در ايـن داسـتان  . اسـت هاي روايي و توصـيفي قابـل آزمـون و بررسـي      نظريه
هاي توصيفي از طريق تنيدگيِ تنگاتنگ در روايـت يـا حتـي از طريـق شـگردهاي       بخش
بـه پيشـبرد سـير     توصيف در روايت، نظير توصيف ديداري، گفتـاري يـا كنشـي،    استتارِ

  . دافزايشناختي داستان نيز ميباييزي ةد و بر جنبكنداستان كمك مي
ها و حتي رفتار و كنش آنهـا، گـاه   كه ديديم، توصيف علاوه بر معرفيِ شخصيتچنان
شـود و گـاه حتـي بـه شـكل      يزمانيِ داستان منجـر م ـ  - سازيِ چارچوب مكانيبه آماده
. يابـد آيد و كاركردي آموزشي مـي مياي درنامههاي لغتها و بينشاي از آگاهيمجموعه
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به هر شكل، چنين كاركردهايي از توصـيف، تنهـا بـراي دلپـذير شـدنِ آن و كمـك بـه        
  . دشوكند، استفاده ميتان ايجاد مياي كه توصيف در فرايند رواييِ داسكاستنِ وقفه

، انـواع مختلـف   اسـت  گونه كه كاركردهاي گوناگون توصيف درهم تنيده شـده نهما
اختصاص توصيف بازنمودي به سبك  رواز اين. درونيز در كنار يكديگر به كار ميتوصيف 

هاي مربـوط بـه ايـن    رئاليسم يا ناتوراليسم، مانع از حضور ساير انواع توصيفي در داستان
روانـي و   - صـيف عـاطفي كـه بيـانگر حالـت روحـي      بـراي مثـال، تو  . دشـو مكاتب نمـي 

هاي رئاليستي و ناتوراليسـتي  هيجانات شخصيت داستان است، در داستان دهنده انعكاس
   .خوردنيز به چشم مي

هاي بـازنموديِ مخـتص سـبك رئاليسـم و ناتوراليسـم،      مسلماً در ميانِ ساير توصيف
آميزد و از توصيف عـاطفي بـه سـبك    هاي ناتوراليستي درهم ميچنين توصيفي با انگاره

توصـيف عـاطفي از    ةبه طور مثال، مطالع بنابراين. گرددانتيسم متمايز مينويسندگان رم
بررسي متون رمانتيسم كه اين نوع توصيف، مختص آن است و : يابددو جنبه اهميت مي

 واقـع  در. آميـزد توصيف عاطفي با ساير توصيفات درهم مي نيز بررسي متوني كه در آن،
هـاي   گيرنـد، از ويژگـي  توان نتيجه گرفت كه متوني كه در هر مكتب ادبي جـاي مـي  مي

امـا ايـن نكتـه بـه معنـي نفـي حضـور سـاير          .توصيفيِ مربوط به آن مكتب برخوردارنـد 
  .كاركردهاي توصيفي در اين متون نخواهد بود
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 ـ اي واقعبار در ادبيات معاصر ايران به شيوه، اولين»مرد تصـوير روشـني از    ةگرايانه بـه ارائ

  .پردازدهاي دهقانان و رژيم ميدرگيري
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